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به سليقه خودتان 
رنگ آميزى كنيد



يلدا را دوست دارم. يلدا شبى است كه خاطره مى سازد، يلدا خيلى هم بلند نيست 
اما همان يك دقيقه بيشــتر دوست داشــتن، كنار هم بودن يادمان مى دهد كه چقدر 
نبود عزيزانمان حتى به اندازه يك دقيقه ســخت است. يلدا را ياد بگيريم، بفهميم، 
يلدا تنها يك شب، يك اسم نيست، يلدا مى تواند يك تجربه باشد. شب رقص برف 

در باد، شب ثبت خاطره ها يلداى دوست داشتنى مباركمان باشد.
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هديه شاپره به مخاطبان كوچك
شب زيباى يلدا، طولانى ترين شب ِ سال هم داردكم كم از راه مى رسد.

حتماً از چند روز پيش خانواده ها در تدارك اين شب قشنگ بودند. برخى ها 
هم كه با ابتكار خودشــان يك تم زيباى پاييزى براى سفره هايشــان در نظر 

گرفته اند.
شب يلدا يكى از به ياد مانده ترين شبها براى جشن وسرور ما ايرانى ها مى 
باشد. در اين شب طولانى خانواده ها به ميهمانى بزرگتر خانواده مى روند و دور 
هم جمع مى شــوند. در اين فرصت بزرگترها براى كوچكترها داستان و شعر 

نقل مى كنند. 
داستان هاى كودكانه شب يلدا، يكى از خاطرات ماندگار براى كودكان است.
از قديم شب يلدا يكى از زيباترين و كهن ترين دور همى ايرانى ها به شمار 
مى رفته. چنانچه در اين شــبِ طولانى ترين جشــن ها براى شــادى و سرور 
خانوادگى و كمى بيشــتر با هم بودن، برگزار مى شده و خانواده هاى ايرانى را 

بيشتر از هميشه به حال و روز هم آگاه مى كرده.
در اين شب زيبا، شعرها و داستان هاى زيادى بيان مى شد. در اين دورهمى 
ها كودكان، جوانان و نوجوانان با شعر و داستان هاى قديمى، شاهنامه و ... آشنا 

مى شوند.
داســتان و قصه هاى كودكانه شيوه  اى جذاب و شــيرين براى آشنا كردن 
كودكان با آئين ها و رسم و رسومات مختلف كشور ما است، بنابراين والدين 
عزيز مى توانند به واســطه خواندن اين نوع قصه و داستان ها علاوه بر سرگرم 

كردن كودكان، آن ها را با فرهنگ و تمدن كهن سرزمين مان آشنا نمايند. 
در ميان همه اين قصه ها، انواع داستان هاى كودكانه شب يلدا و داستان هاى 
عيد نوروز يكى از پرطرفدارترين قصه ها مى باشد كه كودكان علاقه زيادى به 
شنيدن آنها دارند. بنابراين با نزديك شدن به اين مناسبت ها مى توان چندين 

داستان زيبا با لحنى شيرين و كودكانه را در اختيار آن ها قرار داد.
در اين شب كه به نوعى كودكان در هياهوى زندگىِ سخت امروزى و ساير 
مشــكلات دنياى ما بزرگترها، در جمع صميمى خانواده ها قرار مى گيرند لازم 
است شبى به يادماندنى براى كودكان را رقم بزنيم چراكه زندگى آپارتمانى و 
بسيارى از مشغله ها و درگيرى هاى روزمره، ما را از فرزندان دور كرده و دنياى 

كودكى آنها را نيز در برگرفته است.
يادمان باشد لازم نيست در اين شب به فكر تجملات آنچانى باشيم بلكه با 
ساده ترين كارها و ساده ترين نوع پذيرايى هم مى توان اين شب را پر خاطره 

كرد.
البته شــاپره همدان پيام هم از كودكان غافل نشد و براى اين شب طولانى 
يك ويژه نامه اختصاصى براى عزيزان خود با تصوير ارسالى كودكان در نظر 

گرفت تا هديه اى براى مخاطبان هميشه همراه خود داشته باشد.
به اميد زمستانى زيبا و پر از برف  

*سمانه جهانگيرى عرش

شب يلداست،كاش ماه دل ها كامل باشد 
كاش سفره ها همه  قرمز باشد

كاش آن كودكِ ندار، انار به دست باشد
دست بابا كه مى آيد خانه،كاش نان باشد

خدايا شب يلدا  براى همه امشب كاش طولانى باشد
*هليا اكبريان

يادداشت دبير

شعر

دلنوشته

حضــرت عيســى(ع) تولــدى منحصر بــه فرد 
و شــگفت انگيز داشــته  اند. مادرشــان حضرت 
مريم(س) دختر حنا و عمران بود. حنا، مريم(س) 
را از همان ابتدا به معبد سپرد و او نيز تحت اشراف 
حضرت زكريا(ع) دخترى پاكدامن، مؤمن، متقى و 

پرهيزكار پرورش يافت.
مريــم(س) همچنــان در معبد به ســر مى برد 
تا آنكه روزى فرشــته جبرئيــل از جانب خداوند 
بــراى وى پيام آورد كه: «اى مريــم خداوند تو را 
به فرزندى از طرف خودش بشــارت مى دهد كه 

نامش مسيح عيسى پسر مريم است.
مريم(س) شــگفت زده شــد، وگفت: «خداوندا 
ممكن اســت فرزندى براى من باشد در حالى كه 
من همســرى نــدارم؟! جبرئيل فرمــود: «خداوند 
اينگونه هــر چه را بخواهد مى آفريند؛ هنگامى كه 
چيزى را مقرر دارد فقــط به آن مى گويد موجود 

باشد، آن نيز فوراً موجود مى شود.»
بعد از آنكه حضرت مريم (س) بار دار شــد، در 
خلــوت خويش نه تنها تــرس و ناراحتى از تهمت 
هاى آينــده او را نگران كرده بــود، بلكه تنهائى 
وضع حمل بدون دوســت و ياور او را نيز مى آزرد. 
در اين حالات صدائى شــنيد كه مى گفت: «غمگين 

مباش!» 
مريم(س) ابتدا از نگرانى و ترس از خدا آرزوى 
مرگ مى كرد؛ امّا به او اطمينان داده شد كسى كه 
اين مولود مقدس را به او داده پشتيبانى و دفاع از 

او را نيز به عهده خواهد داشت. 
عيســى(ع) به دنيا آمد. پــس مريم(س) او را را 
نــزد قوم خود برد. قــوم او با ديــدن وى و نوزاد 
همراهــش شــگفت زده شــدند. گروهــى او را 
ســرزنش و ملامت كردند و گروهى نيز در تقواى 

مريم(س) شك كردند. 
بعضى گفتند: «اى مريم كار بسيار عجيب و بدى 
انجام دادى.» و بعضى گفتند: «اى خواهر هارون! نه 

پدرت مرد بدى بود و نه مادرت زن بدكاره اى.»
مريم(س) به فرمان حضرت حق ســكوت كرد 
و به عيسى(ع) اشــاره نمود تا آنها جوابشان را از 
كودك بگيرند و اين كار باعث تعجب بيشتر آنها 
شــد و گفتند تو ما را مسخره مى كنى. ما چگونه با 

كودكى كه در گهواره است، سخن بگوئيم.
در اين هنگام كودك زبان به ســخن گشــود و 
گفت:«من بنده خدايم، او كتاب(آســمانى) به من 
داده و مرا پيامبر قرار داده است و مرا (هر جا كه 
باشــم) وجودى پربركت قرار داده و تا زمانى كه 
زنده ام مرا به نماز و زكات توصيه كرده است و مرا 
نسبت به مادرم نيكوكار قرار داده و سلام(خدا) بر 
مــن در آن روز كه متولد شــدم و در آن روز كه 
مى ميرم و از آن روز كه زنــده برانگيخته خواهم 

شد.» 
حضــرت عيســى از جانب پــروردگار به نبوت 

برگزيده شد. 
گرايــش روز افزون مــردم و يهوديان به دين 
حضرت عيسى(ع)، وحشت و نگرانى رؤساى يهود 
را برانگيخت و به قصد كشتن عيسى(ع) امپراطور 
روم را با خود همراه كردند، ولى با مشيّت و قدرت 
الهى نقشــه قتل آنان به ســرانجام نرسيد.آنان به 
اشــتباه به جاى حضرت عيسى (ع) شخصى به نام 

«يهودااسخر يوطى» را به قتل رساندند.

پرنيا محمدى پژوههلما محمدى پژوهتارا پوردهقانجانان سمندرحلما زارعى شايگانريحانه محمدى مهرسارينا زندىبهراد اميد زادهالينا رمضانى پرهام كاويانى مهر مهرسا مرادى اميرمحمد 
كاويانى مهر

آوا ستارى ايليا رمضانى
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*الينا رمضانى
شــب يلدا بود. ايليا كوچولو همراه پدر و مادرش 
قرار بود به خانه مادر بزرگ بروند. ايليا آنجا را خيلى 
دوست داشت چون هم مى توانست راحت توى حياط 
بازى كند و هم مامان بزرگ خوراكى هاى خوشمزه اى 

به او مى داد. 
خانه مادربزرگ كه رسيدند ايليا ديد كه مادرجان 

كلى خوراكى هاى خوب روى ميز چيده.
تخمه، پســته، يك كاسه انار دون شــده، هندوانه 
ســبز راه راه و… با تعجب از باباش پرسيد: باباجون 
امشب چه خبره، عيده؟! بابا خنديد و گفت: نه پسرم 
امشب اولين شب زمستون و طولانى ترين شب ساله 
كه بهش مى گن «شــب يلدا». از قديم رسم بوده كه 
به خونه بزرگ تر ها مى رن و دور هم جمع مى شــن و 
مادربزرگ هــا و پدربزرگ ها هم بــراى بچه ها قصه 
مى گــن. ايليا كمى  فكر كرد و بــا خودش گفت: چه 

خوبه!…
چند ساعتى كه گذشت ايليا گفت: حالا وقتشه كه 
مادرجون يه قصه قشــنگ تعريــف كنه. مادربزرگ 
نگاهى به ايليا كرد و با لبخند گفت: باشه گلم، همين 

الآن برات تعريف مى كنم.
 ايليا كنار مادربزرگ نشســت و او شــروع كرد به 

گفتن قصه.
يكى بــود يكى نبــود، غير از خــداى مهربون 

كوچيــك  نبــود.  هيچ كــس 
كــه بــودم با خانــواده ام 

زندگى  روســتا  تــوى 
مى كرديم و چقدر هم 

باصفا بود. من خيلى 
دلم مى خواست با 
پــدرم به مزرعه 
بــروم،  گنــدم 

اما هرموقع كه از او مى خواســتم مرا با خودش ببرد 
مى گفت كه تو هنوز كوچولويى، وقتى بزرگ تر شدى 
بــا هم مى رويم. اما من هر روز اصرار مى كردم تا اين 
كه بالاخره راضى شد. آن روزى كه بابام قبول كرد من 
را به سر زمين ببرد خيلى خوشحال بودم و قول دادم 

به همه حرف هايش گوش بدهم.
صبــح روز بعد همــراه پدرم به طــرف مزرعه راه 
افتاديم و وقتى رسيديم بابا مشغول كارشد و من هم 
سرگرم بازى شدم. مدتى كه گذشت احساس تشنگى 
كردم براى همين بــه بابا گفتم كه آب مى خواهم، او 
هم گفت كه براى خوردن آب بايد بروى سر چشمه.

گفتــم: كجاســت؟ بابام گفــت: دختر جــون اون 
درخت ها رو مى بينــى اونور گندم ها، بايد برى اونجا. 
گفتم: باباجون خيلى دوره، خســته مى شم. البته دور 
نبود اما چون مى ترسيدم اين حرف را زدم. بابام گفت: 
راهى نيست من از همين جا نگات مى كنم. مواظبتم، 
نتــرس برو زود برگرد. وقتى بابا م اين حرف ها را زد 

دلگرم شدم. 
رفتم و رفتم تا رسيدم. جاى قشنگى بود؛ چشمه اى 

درســت مثل يك حوض بزرگ كه 
دور و برش پر از درخت و سبزه 

بود.

كمــى  آب 
و  خــوردم 

خواستم برگردم 
كه چشــمم به يك 

پروانه خوشــگل كه روى 
سبزه ها بالا و پايين مى پريد 

افتــاد. دنبالش دويدم و هر جــا رفت من هم رفتم و 
فراموش كردم كه كجا هســتم و بايد زود برگردم. 
پروانه را لابــه لاى علف ها گم كردم، از چشــمه هم 
دور شده بودم و آن را نمى ديدم، نمى دانستم از كدام 

طرف برگردم؛ گم شده بودم.
ترسيده بودم و نمى دانستم چه كار كنم. بابا را بلند 
بلند صدا زدم اما فايده اى نداشت يواش يواش داشت 
گريه ام مى گرفت. از خدا كمك خواستم. بابام هميشه 
مى گفت هر وقت مشــكلى برايت پيش آمد از خدا 
بخواه تا كمكت كند. براى همين دســت هايم را بالا 
گرفتم و گفتم: «اى خداى مهربون برو به بابام بگو من 

گم شدم تا بياد پيشم!»
خواستم از يك طرف برگردم كه صدايى را شنيدم. 
خوب دقت كردم، به نظرم آمد كسى مرا صدا مى زند: 
«فاطمه؛ فاطمه، كجايى دختر؟» باورم نمى شد صداى 
بابام بود و هر لحظه نزديك تر مى شد تا اين كه او 
را از دور ديدم و من هم داد زدم: باباجون، بابا… 
و گريــه ام گرفت.همان طــور گريه كنان دويدم و 

چسبيدم به بابام و توى دلم از خدا تشكر كردم.
قصــه كــه تمــام شــد 
ايليــا نگاهــى بــه 
گ  ر بــز ر د ما
انداخت و گفت: 
خدا  جون  مادر 
رو شــكر كــه 

پيداشدى...!؟

معرفى 
كتاب

داستان

* مانيا راشدى
بچه ها كارآگاه ســيتو كه در شماره قبلى 
شــاپره چاپ شــد رو كه مى شناسيد...قســمت 
دوم اين كتاب  موضوع از اين قرار است كه  يك جسد 
موميايى شــده گمشــده...موميايى هم يعنى اينكــه:« در زمان هاى خيلى 
دور به پادشــاه هاى مصر «فرعون» مى گفته اند. وقتى اين فرعون ها مى 
مردند آنهارا در نوارهاى پارچه اى ســفيدى مى پيچيدند و موميايى شان 

كردند. مى 
 آن ها دســتور مى دادند تا ساختمان هاى بزرگ سنگى مثلثى شكل، يعنى 

اهرام را بسازند تا موميايى هايشان را در 
آن نگهدارى كنند.»

 فرمانــده تروئنــوس مثــل هميشــه 
بداخــلاق و عصبانى به اتاق آمد. گفت: « 
پرونده ى خيلى مهمى پيش آمده است. 
دولت مصر خواسته تا پرونده ى موميايى 
گم شده را برايشان حل كنيم. اين هم 2 
تا بليت هواپيما به مقصد قاهره، پايتخت 
مصر. آنجا پروفسور وركتا، مدير موزه، 

منتظر شماست.» 
كارآگاه ســيتو از هواپيما مى ترســيد 
اما بــه روى خودش نمــى آورد و غذاى 
بد هواپيما را بهانه مى كرد.... اما بالاخره 
سوار هواپيما شــد و بعد از چند ساعت 
پــرواز در فــرودگاه به زمين نشســت. 
خيلى زود پروفسور روكتا به استقبالشان 
آمد و بعــد از معرفى خودش، گفت: به 

كشور مصر خوش آمديد! 
كارآگاه ســيتو كــه از رانندگى مردم 
آيامردم  بود،گفت:  كرده  تعجب  قاهره 
اينجــا ديوانه هســتند؟ چــرا آنقدر با 
ســرعت رانندگى مى كنند؟ پروفســور 

روكتا گفت: شما درست مى گوييد.
 بعد از چند ســاعت به موزه رسيدند 
و جاى خالــى موميايى را نــگاه كردند. 
همينطور كه كارآگاه ســيتو و ســروان 
چين مى ادو مشغول تماشاى جاى خالى 

موميايى بودند ناگهان مردى كه هرروز موزه را نظافت مى كرد با جارو دسته 
بلندش سكوت را به هم زد و گفت: اگر موميايى تا 2 روز ديگر پيدا نشود تا 

10 سال باران نمى بارد!
 پروفسور گفت: اين حرف ها چيست؟ اين حرف ها همش چرت است.... 
پروفسور كارآگاه سيتو و چين مى ادو را پيش كاميون برد و به راننده كاميون 

گفت: يك بار ديگر ماجرا را برايمان تعريف كن.
راننده كاميون كه جسد موميايى شده را به موزه آورده بود،گفت: ماجرا از 
اين قرار اســت كه من موميايى را داشــتم به موزه مى آوردم و در كاميون باز 
مانــده بود  و من وقتى فهميدم كه ديگر موميايى نبود و ماجرا از اينجا به بعد 

تمام شد.
 كارآگاه ســيتو گفت: «پرونده ى عجيبى 
اســت. كارآگاه پيشنهاد داد تا بيمارستان ها 
را بگردند و همــه موافقت كردند.  وقتى به 
يكى از بيمارستان ها  رسيدند از يك پرستار 
پرسيدند: «سلام ببخشــيد ديروز آدمى كه 
ســر تا پايش را با باند بسته بودند و حرف 
نمى زد اينجا نياوردند؟ پرســتار گفت: سلام 
راستش دقيقاً يك آدم با اين مشخصات كه 
مى گوييد آوردند شماره ى اتاقش هم 5-5 

است.
وقتى وارد اتاق شدند دقيقاً موميايى آنجا 
بود... پروفسور كه تعجب كرده بود  پرسيد 

ولى موميايى اينجا چه مى كند؟
كارآگاه توضيح داد كه «پروفســور يادتان 
مى آيــد وقتى توى تاكســى نشســته بوديم 
مى گفتيد كه داخل شــهر تصادف هاى زيادى 
مى شود و آمبولانس ها از طرفى به طرف ديگر 
مى روند و زخمى ها را جمع  مى كنند؟ ديروز 
هم وقتى آمبولانســى موميايــى را ديده فكر 

كرده يكى از زخمى ها است.
پروفسور هم كه خيلى  شگفت زده  شده 
بود خوشــحال شــد و  از دو مأمــور پليس 
تشــكر كرد. كارآگاه سيتو و دستيارش هم 

با اولين پرواز به شهر خود برگشتند.
پايان

پرونده هاى كارآگاه سيتو ودستيارش چين مى ادو(2)

قصهقصه شب چله شب چله  مادر بزرگمادر بزرگموميايى گم شده 

نازنين فاطمه فرهادى علىعليرضا ميرزايىستيا نايينىساميار زارعى
مژده

كيان عطايىمحمدايليا كرمىفاطمه محمدى مهرطاها فرهادى مژده مانيا راشدىفاطمه قادرى محمدپارسا و زهرا 
الماسى

گندم بهرمان سنا كرمى
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داستانچيستان

داستان روباه و كلاغ داستان روباه و كلاغ 
 One day, a Crow found a piece of cheese, took it in her beak and flew away with it in a

 tree. Right that moment, a Fox passing by, saw the Crow with the cheese and, since he was
 very hungry, thought of a plan meant to help him steal the cheese. So, he sat in front of the Crow and begain
:to exclaim
روزى روزگارى، كلاغى قالب پنيرى پيدا كرد، قالب پنير را با منقارش برداشت و پرواز كرد و روى درختى نشست. درست در همان لحظه، روباهى كه از آن 
نزديكى مى گذشت، كلاغ را با پنير ديد، روباه كه خيلى گرسنه بود، فوراً نقشه اى در ذهن اش كشيد و حيله اى سوار كرد تا تكه پنير كلاغ رو بدزد. بنابراين، او در 
جلوى كلاغ زير درخت نشست و شروع به تعريف از كلاغ كرد.       

 Oh, Crow, you are the most gracious and beautiful bird I have ever seen! Let me admire you, and let me”
“ !hear your voice, too, it must be equally beautiful as your appearance, you, Queen of Birds
 اجازه بده همه خوبى هايى كه دارى رو"واى، كلاغ ، تو بخشنده ترين، مهربونترين و زيباترين پرنده اى هستى كه تا حالا ديدم!"
بگم، كاش مى تونستم صداى تو رو هم بشنوم، حتما صداى تو هم به زيبايى بال و پر زيبات هست، شما، ملكه همه پرندگان هستى.

 The Crow was truly delighted by all these compliments, and she was even convinced she had a beautiful
 voice, so, she opened her mouth to sing. That moment, she dropped the meat, and the Fox grabbed it right
.away
كلاغ كه واقعاً از همه اون تعريف 
ها به وجد اومده بود و كاملاً متقاعد 
شده بود كه صداى واقعاً زيبايى 
دارد، در نتيجه دهانش رو باز كرد 
تا آواز بخونه، در همان لحظه پنير 
از دهانش افتاد و روباه بى درنگ 
لحظه قالب پنير رو گرفت.                                  
 Look, Crow”, the”
 Fox said, “your voice is
 ok, but, unfortunately,
".you have no wits
   روباه گفت "نگاه كن كلاغ"،" 
تو صداى خوبى دارى"، اما 
متاسفانه هوش خوبى ندارى".         
 Moral: The flatterers
.are not trustworthy
نتيجه اخلاقى: ادم هاى 
چاپلوس و متملق، افراد راستگو و 
درستكارى نيستند.

تنظيم و ترجمه: معصومه معظمى

حله نقاشى
رحله به مر

آموزش م

چيستان  چيســت  آن 
اســت كه جان دارد و نفس 

نمى كشد؟ 

كدام رازدارى اســت كه تا ســرش را نبريم رازش را 
نمى گويد؟

 
آن چيست كه پر دارد و پرواز نمى كند؟ 

برگ سبز چمنى، ورق ورق تو مى شكنى؟

اين چيه كه مورچه داره، اما مار نداره ؟  

 آن چيســت كــه روز را كنــار پنجــره 

مى گذراند، و هنگام غذا كنار ميز اســت و شب ها ناپديد 
مى شود؟ 

آن چيســت كه گرداگــرد درخت و چوب اســت اما 
هيچگاه به داخل درخت و چوب نمى رود؟

يك زن و شــوهر هفت پســر داشته اند و هر پسر يك 
خواهر اين خانواده چند نفرند؟

ســخت است سنگ نيســت، چهار پا دارد شتر نيست، 
تخم مى گذارد پرنده نيست؟  

آن چيســت كه دو پا دارد و دو پــاى ديگر هم قرض 
مى كند و مى رود و كسى هم به گردش نمى رسد؟ 

چيستان هاى جالب 
براى گل لبخند شما

نقطه

مگس
پوست 
درخت
 ده نفر

دوچرخه

 لاكپشت

                                                                                                                                          – Aesop's Fables
داستانى از افسانه هاى ازوپ
The Fox and the Crow
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